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ویژه کتبی استت کته نسیدتنن ان ترین منابع شناخت امثال کهن ایرانی، کتب امثال عربی، بهیکی از مهم

ای بته امثتال کهتن فارستی، اایبتاه برادتته از حیث اشاره، ، دو کتاباین بارهدر انن. ها ایرانی بسدهآن

عر ،یکی :دارد بتاب هفتتم کته (، 063ابسحمزۀ اصفهانی )در ذشته: قبت  از از  الأمثالُ الصاّدرةُ عَن بیُوتِ الشِّ

، است. در این بخش، ابیات فراوانی آورده شتنه کته «فی أبیاتِ ذاتِ أمثالٍ مَنقولةٍ مِنَ الفارِسیّةِ إلَی العَرَبیّة»، آن

ری ابسهِلتال عدتک جَمهرَرةُ الأمثرال ،دیبتربته بدتن(، و  676: 1303)اصفهانی،  های فارسی استترامۀ مث 

ترتیتب اففبتایی تنمتیم هاست که بتهاین کتاب دربردارننۀ حنود دو هزار مث  عربی و شرح آنم(. 096)

ها، به امثال عربتی دیبتری نیتز اشتاره شتنه استت. یکتی از فای شماری از منخ شنه است. افبته در فابه

هتای کهتن فارستی  کنن، اشتاره بته مثخصسصیات برادتۀ این کتاب که آن را از انساع خسد متمایز می

. 2های فارسی پرداخته استتناسب با برخی امثال عربی، به ترامۀ شماری از مث  دفی به است. عدکری 

 بته رترحای نیز  سیا فرامسش شتنه استت. در ادامته بدضی از این امثال تا امروز نیز همچنان رایج و پاره

  شسد:پرداخته می الأمثال جمهرةهای فارسی کتاب مث 

                                                                                                                                  
1. PhD in Persian language and literature, Iran. E-mail: Soheil.yari6@gmail.com 

قالَتِ های فارسی را آورده است؛ ماننن این دو نمسنه: مث  ای ازپاره، عیناً صسرت فارسی امهرههایی از کتاب عدکری در بخش .2
لا :. »مث  نخدت را چنین ترامه کرده است«. هر کی شنسَذ منِذَ: »الفارِسىُّ يقَولُ فی هذَا المَثَلِ «. نه شاه آشنا و نه روذَ همذورهَ: »الفُرسُ 

(. 2/260، ج031/ 1ج :1323 مث  دوم را هم برابر این مث  داندته است: مَن یَدمَع یَخَ . )عدکری،«. ترَترَعَرَّف إلَى المَلِكِ و لا تُجاوِرِ البَحرَ 

رۀ (. استاد صادقی دربا139:  1076آورده است. )صادقی،  دیسان افمدانیدر کتاب هم همچنین او این دو مث  و دو مث  فارسی دیبر را 

 است. )همان(. « دَرههم»، دیسان افمدانیانن که صسرت درست آن، براساس ندخۀ بریتانیای کتاب مث  نخدت متذکر شنه
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خر دویدت » سینن: ایرانیان می«: يعَیشُ العَیرُ مِائرَتَینِ و النَّسرُ ثَلاثَمِائَةٍ و الحَیّةُ لا تَمروتُ إلّا قرَتلاا »: تَقولُ  الفُرسُ  -1

 (.1/76: ج1323)عدکری، « میرد.زیَن و مار تا کُشته نشسد، نمیسال و کرکس سیصن سال می

متسش » سینن: در این باره می یانایران«: رأََت فأَرةٌ خَیلاا تنُعَلُ، فرَرَفرَعَت رجِلَهرا»: تَقولُ فى مَعنَى هذَا المَثَلِ  الفُرسُ  -2

 (.1/131)همان، ج «.شسنن، او هم پایش را بافا برددین که اسبان ند  می

مضتمسنی بتا آن در فارستی متدتند هم هتایهای فارسی دینه نشن، امّتا، مث نامهعین مث  مذکسر در مث 

کاربرد دارد: به پای اسب ند  زننن، قسرباغه هم پای برداشتته استت / استب را کته ندت  زدنتن، قسرباغته 

کردنتن کبت  یشترهاى شاه را ند  مت (.663، 1/003: ج1019. )ذواففقاری، )غسک( پای برداشته است

شتتتران را ندتت  کردنتتن،  (.1/006: ج1019، ، ذواففقتتاری3/1996: ج1010.)دهختتنا، هتتم پتتا بلنتتن کرد

خساستنن ند  بکننتن، قسرباغته )مسرچته( پتایش را شتر را می« / من را چهارمیخه بکنین»کسره  فت: پشه

خساستنن ندت  کننتن، ختر کردنن، کب  هم پایش را بلنن کرد / اسب را میبلنن کرد / اشترها را ند  می

کردنتن، ها را ندت  میزدنن، سسس  پایش را دراز کرد / استبها را ند  میدستش را الس آورد / اسب

غلتان هم آمتن پتایش را بلنتن پشک  ،کردننها را ند  میشتر هم پایش را بلنن کرد که ندلم کنین / اسب

های شتاه را کته کسر هتم پتایش را بلنتن کترد / استبها رفتنن خسدشتان را ندت  کننتن، پشتهکرد / اسب

های شاهی را بردنن ند  ببنننن، سسست  ها هم پاهایشان را بلنن کردنن / اسب کردنن، کبننی میند 

کردنن، کَت  و پشته هتم پاهایشتان را بلنتن کردنتن / های شاهی را ند  میهم پایش را بلنن کرد / اسب

 کردنتن،کردنن، افاغ هم پای خسد را بافتا نبته داشتته بتسد / قاررهتا را ندت  میها را ند  میداشتنن اسب

زدنتن، چهارپایان را داشتنن ند  می« / ی  ند  هم به من بزنین»کسره هم پایش را بلنن کرد و  فت: پشه

یت  چکشتی » فتت: کسره میکردنن، پشتهفی  را ند  می« / مرا هم ند  کنین»پشه از راه رسین،  فت: 

نن، قسرباغه پایش را بلنتن کپشت هم اَدت / سسار اسبش را ند  میهمه اَدتنن، فاک« / ااهم بزنین این

، 930، 133، 603، 001، 000، 1/003ج: 1019)ذواففقتاری، کنن / بقَهّ  فت که پای مرا ندت  کنیتن. می

 (1070، 2/10073، ج1237، 1236، 1217

ن این : آن مث  همچس(1/117: ج1323)عدکری،  «مُدَّ رجِلَكَ حَیثُ تنُالُ ثوَبرُكَ » :هُوَ فی مَذهَبِ قَولِ الفُرسِ  -0 

   «ات دراز کن.اامه ۀپایت را به انناز»سخن ایرانیان است: 

 بینیم:مث  مذکسر را در این بیت که به تصریح حمزۀ اصفهانی، ترامۀ یکی از امثتال فارستی استت، متی

(: دوراننیشی در ایتن استت کته 691: 1303)اصفهانی،  فَمُدَّ الرّجِلَ إنّ الحَزمَ فیر  عَلَی قَدرِ الکِساءِ لَدَی المَنام/
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 هنبام خساب پایت را به اننازۀ  لیمت دراز کنی. 

داندته « أبیاتٌ مَنقولةٌ مِنَ الفارِسریّة»همچنین مث  فسق در مصراع پایانی این دو بیت که راغب اصفهانی آن را 

عَلرَى قرَدرِ  / / فَلا ترَتَبَسَّطَن فیِ  و لكِن كُنِ الكِساءُ يرَعُمُّ كُلَّكإذا ما كُنتَ في طَرَفَي كِساءٍ / و لَم يَ شسد: است، دینه می
 بته را پایتت و ننشین آزاد چنان نیدت، اتاننازه به آن و اینشدته  لیمی کنار در ا ر: الكِساءِ فَمُدَّ رجِلَك

 (.2/760: ج1323)اصفهانی،  .کن دراز  لیمت اننازۀ

 (.1/393: ج1010)دهختنا،  .دراز باین کترد پا به اننازۀ  لیمهمچنان در فارسی رایج است: مذکسر  مث 

به اننازۀ  لیم خسد پایت را دراز کن / به اننازۀ فحافت پایت را دراز کن / به اننازۀ فرش خسد پایتت را 

یمت دراز کن / پتای دراز کن / پایت را از  لیم پنرت درازتر نکن / پایت را به اننازۀ  لیم پنرت /  ل

دوکتت پنبته ۀ ات پا دراز کتن / بته انتنازخسد را به اننازۀ  لیمت )حصیرت( دراز کن / اننر خسر کرپه

 (.کرپه: حصیر، پتس. 623، 663، 333/  1ج : 1019)ذواففقاری، بردار. 

ُُ يعُررَفُ مِرن بعَیردٍ : »تَقرولُ  الفُرسُ  -3 يوّ دیّتس  از دور » : سینتنمی ایرانیتان: (1/106: ج1323)عدتکری،  «الردَّ

 «شسد.شناخته می

ایرانیتان : (1/167: ج1323)همان،  «إذا أَكرَهَ الكَلبُ عَلَى الصَّیدِ لَم يَسُرُّ الصّاحِبُ و لَا الصّاحِبَةُ : »الفُرسُ تَقولُ  -6

   «ا ر سگ را به زور به شکار ببَرنن، صاحبش را شادمان نخساهن کرد.» سینن: می

: ایرانیتتتان (1/160: ج1323)عدتتتکری،  «المرررائأُ أَعلرَررمُ بِمِقررردارِ المررراءِ فِرررى البِحررررِ مِرررنَ المررراتِأِ : »تَقرررولُ الفُررررسُ  -6 

کشتن، دانتاتر بته رود تا آبی برآورَد، از کدی که آب از سترِ چتاه میکدی که به ته چاه می» سینن: می

 «میزان آبِ چاه است.

 سینتن: : ایرانیتان می(1/269: ج1323)همتان،  «الأهلِ لَم يمُكِنُ التَّحَفُّظُ مِن  إذا كانَ اللِّصُّ مِنَ : »تَقولُ  الفُرسُ  -7

  «تسان چاره کرد.دزدِ خانبی را نمی»

شتسد / دزد ختانبی را کدتی در فارستی رایتج استت: دزد ختانبی دستتبیر نمی  سنتهمث  متذکسر این

 (.1/997: ج1019)ذواففقاری،  تسانن ببیرد.نمی

)خلی  دبتاغ،  حَرامی البَیت ما ينِصادعین این امثال فارسی، امروزه در برخی کشسرهای عربی کاربرد است: 

 شسد.(: دزد خانبی دستبیر نمی110: 2330)برقاوی،  حَرامی البیت ما ينتَطَر( / 1/263: ج1076

: (1/626: ج1323)عدتتکری،  «عَررى جُررجاعاا و أقُترَرلَ لَأَن أُدعَررى جَباًرراا و أًَجُرروَ خَیرررٌ مِررن أَن أُد: »قررالَ بعَررلُ الفُرررسِ  -1
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ا ر من را ترسس بناننن و نجات یابم، بهتر از آن است کته دفیترم بخساننتن و »است: یکی از ایرانیان  فته 

 «کشته شسم.

برَىُّ يُسرتَنجَى»: الفُرسُ تَقولُ  -9  بته ناهنبام اننیشۀ»:  سیننمی ایرانیان: (1/633: ج1323)همان،  «برِ  الرَّأىُ الردَّ

 «!خسردمی اِستنِجا درد

ََیبرةُ : »تَقولُ  الفُرسُ  -13 مرگ و غیبت )فراق( »:  سیننمی ایرانیان: (2/31: ج1323)همان،  «سَواءٌ المَروتُ و ال

 «یکدان است.

: ایرانیتتان (2/66: ج1323)همتتان،  «المَجنررونُ أعرررَفُ بِشَررأنِ ًفَسِررِ  مِررنَ العاقِررلِ بِشُررحونِ النرّراسِ : » تَقررولُ... الفُرررسُ  -11

 «شناسن.شناسن، عاق  مردم را نمیخسد را می هکه دیسانچنانآن» سینن: می

 «بافن[.به ریش برادرش ]می» : سیننایرانیان می: (2/131: ج1323)همان، « بلِِحیةِ أَخی » :تَقولُ  الفُرسُ  -12

مَتِ العَرجراءُ  إذا رجََعَ القَطیعُ » ...:الفُرسُ تَقولُ  -10 هر تاه » سینن...: ایرانیان می :(2/119: ج1323)همان،  «ترَقَدَّ

 « ردد.که  َلهّ بر ردد، فنَگ پیشرو می

ََنَمُ قاَدَتهَا العَنزُ الجَربراءُ  ها رایج است: سنه در میان عربمث  مذکسر این ، 239: 2330)ثدتافبی،  إذا ترَفَرَّقَتِ ال

هنبامی که  سسفننها پراکننه شتسنن، بتزِ  تر رهبرشتان  (:03: 1337مبیضّ، ، 1/236: ج1330اهیمان، 

  خساهن شن.

ََ إذا رجََعرنَ ًرَوافِراا / همچنین یکی از شاعران عرب، آن مث  فارسی را، چنین ترامه کترده استت:  إنّ الوُحرو
ن ]از آبشخسر و...[ بر ردنتن : هر اه  روهی از  سسفننا(619: 1303)اصفهانی،  قُطعاًرُهُنَّ ترَقَدَّمَت عُرجاًهُرا

 ها پیشرو خساهنن شن.فنبانِ آن

: 1011)قمّتی،  رو باشنپیش را بر رداننن، بزِ فنگ چسن  َلهّ: مث  مذکسر همچنان در فارسی رایج است

. (1/662: ج1096)مسفتسی،  آهنتگ بتسداز وُرود / پس فتَُن آن بز که پتیش . چسن که وا ردین  َلهّ(61

افتن / تتا  لّته / بزِ پاشکدته،  لهّ که رم کرد، الس می شسدچی میچُلاق بز پیشاهنگ بر ردد، بزِ لهّ که 

مفهسم مث  این است که . (2/1626، ج616، 1/622: ج1019شسد )ذواففقاری، رم کرد، بز ش  پیشرو می

 (.269: 1011ر، )بهمنیا  ردنن.بزر ان ذفی ، و فرومایبان عزیز می ،ها و حساد  زمانهدر انقلاب

 سینتتن...: ایرانیتتان می :(2/106: ج1323)عدتتکری،  «كَمَررن يهَرردِح الحِجررارةَ إلرَری الجَبرَرلِ » :الفُرررسُ تَقررولُ... -13

 «بَرد.ماننن کدی که سنگ به کسه می»
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 سینتتن: ایرانیتتان می: (2/132: ج1323)همتتان،  «مَررن رررارَ إلرَری الحرراكِمِ وَحرردَهُ رجََررعَ مُنجِحرراا » :الفُرررسُ تَقررولُ  -16

  « ردد.پیروز برمی ،هرکه تنها نزد داور رود»

های مختلف همچنان در فارسی رایج بتسده استت: هرکته او بته پتیش حتاکم تنهتا رود،  سنه این مث  به

شتن، راضت   تنها به قاضتی  ردد / هرکهروی بیرون آین / هرکس تنها به قاضی برود، راضی برمیسرخ

تنهتا بته  (.3/1963، ج1/663: ج1010)دهختنا، شن هرکه سسی داوران تنها شسد]قَطران[. بازآین / شاد با

روی، راضتی  ردد / تنها به قاضی رفته، سترفراز استت / تنهتا بته قاضتی متیقاضی رفته، خسشحال برمی

، 663، 1/062، ج1019)ذواففقتاری،  تردد. رود، راضتی برمی ردی / کدی که تنها به قاضی متیبرمی

 (.2/1306، ج966، 739

در امثتال ختسد چنتین  ان: ایرانیت(2/232: ج1323)عدتکری،  «كُلُّ خُسرانٍ كَیسٌ » :تَقولُ فى أَمثالِها الفُرسُ  -16

 «هر زیانی هسشیاری است.» سینن: می

: 1010)دهختتنا،  ها چنتتین استتت: هتتر ضتتررى عقلتت  زیتتاد کنتتن.نامتتهصتتست فارستتی ایتتن مثتت  در مث 

 .(3/1901ج

 رختت برهنته از»  سینتن:ایرانیتان می: (2/626: ج1323)عدکری،  «العُريرانَ  تَسرلُبُ  كَیفَ » :الفُرسُ تَقولُ  -17

 «کنَن؟ تسانمی چبسنه

 منابع
فف  ( ح9112/حح0341أصفهانی، حمزفف) ح  فف حاّالففبَش  حاّ  ب فف حالأل حالَأمثففناحاّادففنعن حُففتحالشففعرحاّ د   حّفَف  حتحقشفف أحأمزفف حاففتحمحزد

ح حاّزَ انحالإسلام،.اش  رأحعانل
ملحنضَ ارحالأعانءح حملحن نَارلحاّ ل َ اءح حاّبللغَنء حمقَ قَهح حضبَطََحیلاعصفَهح حمفن تحَ( ح0391/0222اصهانیي حااعاّقنسمحناغ ح 

لُزَ حفنن قحطبنعجعَایبهَ حأحعانحالَأنقَمحاتحأا يحالَأنقَم.ج حاّ  ب  حالأل َّ، حاش  ر9 حأح
ح( حمعحالأمثناح حاّکننینرحاّ  اشده حع مَ  أحعانحاّندزش .9114 اّب قن ی حخلشلحمسشتح

بته تصتحیح: محمّتنعلی مسحّتن، چتال اوّل، تهتران:  ،مثنسی مدنسی (،1096) افنّین محمّن، الال)مسفسی(بلخی 

 هرمس.-فرهنبدتان زبان و ادب فارسی

 دانشباه تهران.تهران: چال سسم،  ،نامۀ بهمنیاریداستان (،1011) بهمنیار، احمن

اشف  رأحح اّ  ب ف حاّثدنیشف  حتحقشف  ح حرف   ح حفَاَ سلفهأحُبف اّهندن حمحزدف حاّحللفعح اّندزثشفلح حاّزلحنضفَ   ح(3002أاعمنافعنح ح ثَ نّبي
حاّ  اشد لحّ لكننب. انل حاّ د

حاّثدنّث  حنینضأحعانحأربناحاّ  ب.ج ح حاّ  ب  ح01.حالأمثناحاّ د بش حف،حقل حاّج)ی  حاّ  اشد ( ح0314اّجاشزنن حُب حاّک یمح 
ححج حاّ  ب  حالأل َّ، حاّزعصلأحم ب  حاّا ف.9 حم جمحأمثناحاّزعصلحاّ نمش ( ح0211/حح0431خلشلحعانغ حُب حاّخنّ ح 
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 امیرکبیر. :تهران ،چال دوازدهم ،امثال و حِکمَ (،1010) اکبریعل ،دهخنا

 مدین. :ج، چال دوم، تهران2 ،های فارسیافمث فرهنگ بزرگ ضرب (،1019) ذواففقاری، حدن

 ، تهران: دانشباه آزاد ایران.فارسی زبان تکسین(، 1067اشرف )صادقی، علی

فففف حأاعاّهاففففلح افففف ا شمح حجزافَففف  حالأمثففففنا( ح9111/حح0391ُسففففک ی حأاففففع  لااح  َُلَشففففه ح حَ ضَففففعَحفَانن سَففففهأحمحزد َُل ففففَ ح  حمَق قَففففهح ح
حاّجشل.حاش  رأحج ح9 حُب اّزجش حقَ نمش حاّه ك ح حعانل حعانل

کتابخانته،  :رونسیدی حدین منرسّی رباربتایی، چتال دوم، تهتران ،ذی  نَفثَۀ افمَصنور (،1011) ااءابسافرّ ،قمیّ

 مسزه و مرکز اسناد مجلس شسرای اسلامی.

حَّ، حع م أحعانحاّثد قنف . حاّ  ب  حالأل حاّحکمح حالأمثناحاّ  بش حف،حاّ دیننحاّ نمشد ( ح0313/0293مبشدض حمحزد حس ش ح 
 .مداونت فرهنبی آستان قُنس :مشهن ،مَجمَعُ افأمثال (،1066) مَینانی نیشابسری، ابساففض 

 


